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مقدمه
پـس از اتمـام نـگارش کتاب قبلی ام »خویشـتن سیناپسـی«1 که در سـال 2002 چاپ شـد، مطمئن نبودم 
بخواهم کتاب دیگری برای مخاطب عام بنویسـم. این فکر به ذهنم رسـیده بود که راه اثرگذاری حقیقی 
بر این حیطه این است که یک درس نامه در حوزۀ خاص خودم، یعنی علوم اعصاب شناختی و رفتاری2 
بنویسم. مدیران برنامۀ من، جان براکمن و کاتینکا متسن، و همچنین ویراستارم در ]انتشارات[ وایکینگ، 
ریـک کات، بـا اصـرار مـرا وادار کردند چنیـن کاری نکنم و هشـدار دادند که از تجربۀ نشـر چنین اثری 
پشـیمان خواهم شـد. پس از تقریباً یک دهه کشـمکش بر سـر این پروژه، باید تصدیق می کردم که حق با 
آنها بود. من دریافتم چارچوب نگارش یک درس نامه بی نهایت دسـت و پا گیر اسـت: بایسـتی جدید و 
نوآورانه می بود و در عین حال، شـبیه هر کتاب رقیب دیگری. پس از اینکه هر فصل توسـط اسـاتیدی از 
چند دانشگاه در سرتاسر ایالات متحده مورد بازبینی قرار می گرفت، دیگر با متن ویراستۀ حاصله احساس 
پیوند چندانی نداشتم و نتیجه گرفتم که نقش من بیشتر این است که نامم روی جلد کتاب بیاید نه اینکه 

واقعاً متن آن را بنویسم. 
چند سـال پیش، در یکی از جلسـات کتاب خوانی دوسـت مان رُزآن کَش که کتاب »Composed« را 
تحت ویراسـتاری ریک نوشـته بود، به صورت اتفاقی ریک را دیدم و او با پوزخندی سـؤال کرد »نوشتن 
اون درس نامـه چطـور پیش مـی ره؟ منتظر بودم تمومش کنی تا یه کتاب دیگه با هم شـروع کنیم«. خیلی 
ذوق کـردم کـه او هنوز علاقه مند بود با هم کار کنیم. سـپس به کمک اریـک ریِمن و با مذاکره، خودم را 
از نگارش آن درس نامه خلاص کردم و پیشـنهادۀ جدیدی برای کاتینکا تهیه کردم. نتیجۀ آن، کتاب »مغز 

مضطرب« بود. ریک عاشق ایدۀ من بود و همین شد که شما الان در حال مطالعۀ این کتاب هستید.
این کتاب »مغز مضطرب« با سایر کتاب هایم فرق دارد. کتاب  های »مغز هیجانی«3 و »خویشتن سیناپسی« 
را می توان مجموعه ای از مقالات مرتبط با هم در نظر گرفت که حول درون مایۀ واحدی نگارش شدند. ولی 
در این کتاب، هر فصل بر اسـاس فصول قبلی نوشـته شـده تا به اسـتدلال دیدگاهی جدید در باب هیجان، 
به خصوص هیجان های ترس و اضطراب پرداخته شـود. هرچند عنوان کتاب حاضر »مغز مضطرب« اسـت، 
ترس و اضطراب به شـکل پیچیده  ای در هم تنیده هسـتند و باید هم به صورت مجزا و هم با یکدیگر درک 

شوند.
به عنوان مروری کلی، در اینجا به نکات اصلی اشاره می کنم که در کتاب حاضر به آنها پرداخته شده 

1. Synaptic self 2. behavioral and cognitive neuroscience
3. The Emotional Brain
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است. اول اینکه علم هیجان، و به خصوص علم ترس و اضطراب، امروزه با بن بستی مواجه شده که دلیل 
آن، نحوۀ پرداختن ما به هیجان ها در رابطه با مغز اسـت. مثلًا هم برای توصیف سـازوکارهایی که باعث 
می شوند موش هنگام خطر میخکوب1 شود و هم برای اشاره به احساسِ هشیاری که انسان ها در صورت 
اندیشـیدن به آسیب دیدگی جسمی یا روان شـناختی جدی تجربه می کنند، پژوهشگران از واژه هایی مانند 
»ترس«2 استفاده می کنند. عقیدۀ کُلی بر این است که یک مدار3 ترس در مغز، مسئول احساس ترس است 
و وقتی این مدار فعال شـود، خواه در موش یا در انسـان، احسـاس ترس به همراه پاسخ هایی که مشخصۀ 
آن هسـتند )مانند میخکوب شـدگی، حالات چهره ای، تغییر در فیزیولوژی بدن( رخ می دهد. اغلب گفته 
می شـود که احسـاس ترس، واسـطۀ بین رویداد تهدیدآمیز و این پاسخ هاسـت. چون این مدارها در تمام 
پستانداران از جمله انسان ها حفظ شده اند، ما می توانیم از طریق اندازه گیری میخکوب شدگی در موش ها، 
ترس آدمی را مطالعه کنیم. یکی از اجزای مهم مدارهای اصلی دخیل، آمیگدال )بادامه( اسـت که عموماً 

به عنوان جایگاه ترس در مغز توصیف می شود.
در واقع، بیشـتر مطالبی که در پاراگراف قبل به آنها اشـاره کردم غلط اسـت. چون آثار من تا حدودی 
مسئول این تصورات غلط هستند، به نوعی مسئولیت خود می  دانم که تلاش کنم این جریان را قبل از آنکه 
بیش از این از مسـیرش خارج شـود اصلاح نمایم. یکی از اهداف اصلی این کتاب، ارائه دیدگاهی جدید 
دربارۀ ترس و اضطراب است؛ دیدگاهی که بتواند دو موضوع را صحیح تر از یکدیگر متمایز سازد: از یک 
سو، آنچه می توانیم از مطالعات حیوانی بیاموزیم و آنچه می توانیم به بهترین شکل از انسان ها بیاموزیم و 

از سوی دیگر، چیزی که خودِ ترس در بافتار مغز انسان واقعاً به آن اشاره دارد.
اشـتباه نکنید: من نمی گویم ما باید سـازوکارهای مغزی مرتبط با هیجانات را فقط در انسـان مطالعه 
کنیم. ما از مطالعات حیوانی بسـیار آموخته ایم و همچنان می توانیم بیاموزیم. در واقع بسـیاری از یافته ها 
فقط از مطالعات حیوانی کسب می شوند. ولی برای درک مغز انسان، به یک چارچوب مفهومی دقیق نیاز 
داریـم تا متوجه شـویم یافته هـای حاصل از مطالعات حیوانی چه معنایی دارنـد و چه معنایی ندارند. من 
دیـدگاه خـودم را دربارۀ چنین چارچوبی ارائه خواهم داد؛ دیدگاهی که به گمانم چشـم انداز جدیدی در 

باب ترس و اضطراب و اختلال های مرتبط با این حالات فراهم خواهد کرد.
پیشـنهادهایی که در این کتاب طرح می کنم تا حدی دربارۀ واژه های مورد اسـتفادۀ ما برای توصیف 
پدیده های خاص هستند، ولی استدلال های من فقط در باب معناشناسی نیستند. واژه ها، معانی گسترده ای 
دارنـد کـه حـاوی تلویحـات فراوانی هسـتند. برای مثـال، برخی پژوهشـگران که بـا اندازه گیـری رفتار 
میخکوب شـدگی به مطالعۀ ترس در موش ها می پردازند اعلام کرده اند مشـغول بررسـی چیزی نیستند که 

1. freeze 2. fear
3. circuit
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اکثـر مـردم با عنوان ترس به آن می اندیشـند، بلکه نوعی حالت فیزیولوژیـک غیر-ذهن گرایانه1 را مطالعه 
می کننـد کـه آن را ترس می نامند. این بازتعریف علمی باعث می شـود ترس یک موضوع پژوهشـی قابل 
مدیریت تر شـود ولی سـه ایراد دارد. اول، اسـتفاده از ]واژۀ[ ترس به شـیوۀ غیرمتعارف و برای توصیف 
یک حالت فیزیولوژیک که بین تهدید و پاسخ ارتباط برقرار می کند، اغلب موجب می گردد پژوهشگران 
طوری دربارۀ این حالت بنویسـند و صحبت کنند که گویی به احسـاس هشـیار ترس2 اشـاره دارد. دوم، 
حتی اگر پژوهشگران به چنین تعریفی پای بند باشند، همه فکر می کنند آنها واقعاً در حال مطالعۀ احساس 
ترس هسـتند. و سـوم، ما در واقع خیلی نیاز داریم احسـاس ترس را بفهمیم و نادیده گرفتن آن، مشکلی 

را حل نمی کند.
مـا در مقـام دانشـمند، وظیفه داریم در نحـوۀ توصیف پژوهش مان دقیق باشـیم. این نکته به خصوص 
زمانی اهمیت دارد که از نتایج پژوهش، برای مفهوم سـازی مشـکلات انسانی )در اینجا اختلال های ترس 
و اضطراب( و تهیۀ درمان هایی برای این مشـکلات اسـتفاده می شود. احساسات هشیار ترس و اضطراب 
برخاسـته از مدارهای مغزی هسـتند که با مدارهای مسـئولِ بروز رفتارهای دفاعی مانند میخکوب شدگی 
فرق دارند و احتمالاً در برابر عوامل متفاوتی آسیب پذیر می باشند؛ به همین دلیل، اینها را باید جدا از هم 
درک کرد. مسلماً مدارهایی که پاسخ های دفاع3 را کنترل می کنند و آنهایی که باعث ایجاد احساسات ترس 

می شوند با یکدیگر تعامل دارند اما معنایش این نیست که آنها یکی هستند.
قائـل نبـودن بـه چنیـن تمایزهایی، به کسـب نتایج ضعیـف در مطالعاتی منجر شـده کـه در پی تهیۀ 
درمان هـای دارویـی جدیـد برای تـرس و اضطـراب در حیوانات بوده انـد؛ چرا که این مطالعـات، اثرات 
داروها را بر پاسـخ های رفتاری می سـنجند ولی انتظار دارند این داروها واقعاً باعث شـوند انسـان ها کمتر 
احسـاس ترس یا اضطراب کنند. ما خیلی وقت اسـت می دانیم بین نحوۀ اثرگذاری درمان ها بر چگونگی 
احساس افراد در زمان تهدید، با پاسخ های رفتاری و فیزیولوژیکی که آنها در چنین شرایطی بروز می دهند 

ناهماهنگی وجود دارد.
یکی از مسـائل مهمی که باید به آن اشـاره شـود این است که می توان تصاویر تهدید را به شیوه ای به 
افراد نشان داد که آنها نسبت به محرک هشیار نشوند و احساس هشیار ترس نداشته باشند. ولی آمیگدال 
آنها توسط تهدید فعال می شود و پاسخ های بدنی همچون تغییر در تعریق، ضربان قلب یا اندازۀ مردمک 
چشم رخ می دهد که همگی نشان می دهند شناسایی تهدید و پاسخ به آن، مستقل از آگاهی هشیار است. 
اگر برای کنترل پاسـخ به تهدید نیازی به تجربۀ هشـیار در انسان ها نداریم، باید نسبت به این نتیجه گیری 
مراقب باشـیم که حالات هشـیار باعث می شـوند موش ها به تهدید پاسـخ دهند. من نمی گویم موش ها یا 
سـایر حیوانات فاقد هشـیاری هسـتند. تمام حرف من این اسـت که ما نباید به سـادگی فرض را بر این 

1. nonsubjective 2. conscious feeling of fear
3. defense responses
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بگذاریم که چون سـایر حیوانات در زمان تهدید شـدن ممکن اسـت مثل ما انسان ها پاسخ دهند، پس آنها 
نیز همان چیزی را احسـاس می کنند که ما احسـاس می کنیم. مشـکل اینجاست که اجرای پژوهش علمی 

در حوزۀ هشیاری حیوانات کار راحتی نیست. 
معنای ضمنی مطالب فوق این است که ترس و اضطراب، احساس های هشیار هستند. به این ترتیب، 
ما باید هشـیاری را درک کنیم تا ترس و اضطراب را بفهمیم. چند فصل این کتاب به گزارش پیشـرفت 
وضعیـت کنونـی درک مـا از هشـیاری در علوم اعصاب، روان شناسـی و فلسـفه )حداقـل از دیدگاه من( 
اختصاص یافته است. به موضوع بحث برانگیز هشیاری حیوانی نیز پرداخته شده که، همان طور که اشاره 
کردم، مطالعۀ علمی آن به غایت دشوار است. من دربارۀ اینکه چطور می توانیم رویکرد علمی تری نسبت 

به این موضوع در پیش بگیریم، رهنمودهایی ارائه می کنم.
دیـدگاه من در خصوص هشـیاری، به موضوع پایان نامه ام روی بیمـاران دو-پاره مغز1 بازمی گردد که 
زیر نظر اسـتاد راهنمایم مایکل گازانیگا در دانشـگاه اسـتونی بروک انجام دادم. ما به این نتیجه رسـیدیم 
که یک نقش مهم هشـیاری، درک کردن مغز پیچیدۀ ماسـت. بخش عمدۀ کاری که مغز ما انجام می دهد، 
غیرهشـیار اسـت. سـپس ذهن هشیار ما برای آنچه تجربه می کنیم یک تبیین می سازد. از این رو، هشیاری 
یعنی نوعی خود-روایتگری2 که هم بر اساس تکه ها و قطعات اطلاعاتی ساخته شده که به آنها دسترسی 
هشـیار داریم )ادراکات و خاطرات( و هم بر اسـاس پیامدهای قابل مشـاهده یا »پایش پذیر«3 فرایندهای 

غیرهشیار. هیجانات، آن طور که برخی امروزه می گویند، سازه های شناختی یا روان شناختی هستند.
در نهایـت، بـه مسـائل مرتبط با درمان اشـاره خواهـم کرد. یک بحث مهم این اسـت که بر خلاف نظر 
عامۀ مردم، رویۀ رفتاری که خاموشی4 نام دارد، فرایند اصلی دخیل در مواجهه درمانی5 محسوب نمی شود. 
خاموشی نیز نقش ایفا می کند ولی مواجهه درمانی عملًا شامل سازوکارهای فراوان دیگری است و این امکان 
وجود دارد که همین سـازوکارها، به واقع با خاموشـی تداخل کنند. اصل دیگری که من به چالش می کشـم 
این اسـت که برای افرادی که اضطراب دارند، اجتناب6 همیشـه بد اسـت. من عقیده دارم شکلی از اجتناب 
پیش دستانه7 می تواند بسیار مفید باشد. این دو مورد به همراه برخی از سایر آراء مربوط به بهبود روان درمانی، 
مستقیماً از پژوهش روی حیوانات به دست آمده اند. نکتۀ مهم این است که بدانیم چه چیزهایی را می توانیم 

از پژوهش های حیوانی بیاموزیم و چه چیزهایی را نمی توانیم؛ و اینها را با هم در نیامیزیم.

1. split-brain patients 2. self-narrative
3. monitorable 4. extinction
5. exposure therapy 6. avoidance
7. proactive avoidance
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فصل 1

 شبکۀ در هم تنیدة
اضطراب و ترس

»آنکه می ترسد عذاب بکشد، همین حالا هم از ترس خود در عذاب است«. 
- میشل دمانتیِن)1(

»از آن می ترسیدم و رخ داد، ولی با ترس کمتری رخ داد ...
اینکه بدانیم قرار است رخ دهد، سخت تر از آن است که بدانیم دارد رخ می دهد«. 

 - امیلی دیکینسون)2(

اضطراب، یک بخش طبیعی از زندگی آدمی اسـت؛ همیشـه موضوعی هسـت که بابت آن نگران باشـیم، 
هول کنیم، دل مشغول شویم یا تحت فشار قرار گیریم. ولی همۀ ما به یک اندازه نگران نیستیم. بعضی ها 
اساسـاً یک »شـخصیت نگران« دارند و دربارۀ هر چیزی نگران می شـوند؛ برخی دیگر »عین خیال شـان 

نیست« و با همه چیز خیلی آرام برخورد می کنند. 
مادر من همیشـه نگران بود. نه خیلی شـدید، اما می توانسـت دچار اشـتغال فکری و بی قراری شود و 
گاهی از بی خوابی در شـب شـکایت می کرد. او دلیل خوبی داشـت که این گونه باشـد. پدرم کمابیش آدم 
بی خیالی بود، شـبیه آدم هایی که می توانند کُل اتفاقات روز را پشـت سـر بگذارند و در عرض چند دقیقه 
بعد از اینکه سرشـان به بالش می رسـد به خواب می روند. اگر مادرم نگرانی1 نمی کرد، کسـب و کارشـان 
که یک مغازۀ خانوادگی بود نمی توانسـت رونق داشـته باشـد. مادرم هم در مغازه و هم در خانه همه چیز 
را سروسـامان می داد. و در عین اینکه عاشـق و مهربان بود، گاهی اوقات تحت فشـار این واقعیت که هر 
روز مجبور بود به همۀ کارها رسـیدگی کند، آزرده می شـد. خُلق و خوی2 من جایی در میانۀ ویژگی های 
والدینم اسـت که به آنها اشـاره کردم. وقتی احسـاس می کنم فشار زندگی روزمره مرا به سمت اضطراب 
و نگرانی سـوق می دهد، سـعی می کنم کمی از چیزی را که از سرشـت پدرم به ارث برده ام به کار گیرم و 

1. worry
2. temperament
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اوضاع را متعادل کنم. ولی این یک اقدام موقتی اسـت چون تمایل دارم خیلی سـریع به همان کسـی که 
هستم، به سطح خودم از اضطراب برگردم.

تعجبی ندارد اگر بگویم که سطح کُلی اضطراب آدمی، یک ویژگی شخصیتی)3( نسبتاً پایدار یا مؤلفه 
مهمـی از خُلق و خو اسـت)4(. نقطۀ حسـاس1 ما گهگاه دگرسـان می شـود ولی همیشـه بـه آرامگاه خود 

بازمی گردیم. انگار »پایندگی اضطراب«، قانون طبیعت انسان است. 
چـه چیـزی باعث می شـود هر کدام از ما، سـطح اضطراب فردی خود را داشـته باشـیم؟ تا حدودی 
دلیلش این است که هر کدام از ما دنیا را متفاوت تجربه می کنیم و به آن پاسخ می دهیم. اضطراب، بسیار 
ذهن گرایانه2 اسـت: آنچه واقعاً برای یک نفر اسـترس زا3 می باشـد، به زحمت ممکن اسـت برای دیگری 
اهمیت داشته باشد. موضوع به این سادگی نیست که فقط بتوان چیزهای کوچک را نادیده گرفت. افرادی 
که به شـکل سرشـتی4 مضطرب هسـتند، در مقایسـه با افراد کمتر مضطرب، چیزهای زیادی را اسـترس زا 

می بینند؛ برای مضطرب ترها، تجارب کمتری در مقولۀ »امور کوچک« قرار می گیرند.
ولی اینکه صرفاً بگوییم هر یک از ما متفاوت هستیم، فقط این سؤال را مطرح می کند که: چه چیزی 
باعث می شـود هر کدام از ما از نظر روان شـناختی متمایز باشـیم؟ پاسـخ، البته، این اسـت که هر کدام از 
مـا یـک مغز منحصربه فرد داریم. همان طور که در کتاب »خویشـتن سیناپسـی«)5( توضیـح دادم، مغز تمام 
انسـان ها از نظر سـاختار و کارکرد کُلی شـبیه است ولی همین مغزها به شـیوه های ظریف میکروسکوپی 
حاوی اتصالات زنجیره ای متفاوتی هستند که باعث می شود انسان های متفاوتی باشیم. این تفاوت ها به دو 
دلیل رخ می دهند: ترکیب منحصربه فرد ژن هایی که از والدین خود می گیریم و تجربه هایی که طی زندگی 
کسـب می کنیم. طبیعت و تربیت در شـکل دهی به آن کسـی که هستیم مشارکت دارند و این مشارکت در 

مغز هر یک از ما خود را نشان می دهد.

اضطراب: دیرینه و در عین حال جدید)6(
واژۀ »اضطراب« در زبان انگلیسـی )anxiety( و معادل های اروپایی آن )مثل angoisse در زبان فرانسـه، 
angoscia در زبـان ایتالیایـی، angustia در زبـان اسـپانیایی، Angst در زبـان آلمانـی و angst در زبـان 

 angh 7(. هرچند(یونان باسـتان ریشـه دارد angh می آیند که خود در anxietas از ریشـۀ لاتین )دانمارکی
گاهی به معنای تحت فشـار یا آشـفته )یعنی anguished( توسـط یونانیان به کار گرفته می شد، عمدتاً برای 
اشـاره بـه حس های جسـمانی5 همچون انقباض، فشـردگی یـا ناراحتـی/درد در بدن مورد اسـتفاده قرار 
می گرفـت. بـرای مثـال، واژۀ »angina« )آنژین( در زبان انگلیسـی از angh می آید و به وضعیت پزشـکی 

1. hotspot 2. subjective
3. stressful 4. dispositional
5. physical sensations
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اشاره دارد که در آن، فرد دچار دردهایی در قفسۀ سینه می شود که با بیماری قلبی مرتبط هستند)8(. 
نوشـته های ادبی و مذهبی و همچنین آثار هنری در طول اعصار نشـان می دهند انسـان ها همواره آن 
حالـت ذهنـی1 را که ما امـروزه عموماً اضطراب می نامیم، شناسـایی می کردند، هرچند بـرای نامیدنش از 
 Laocoön یا اسـلاف زبان شـناختی آن اسـتفاده نمی کردند)9(. برای مثال، مجسـمۀ معـروف یونانی angh

and His Sons )لائوکـون و پسـرانش( اضطراب )تشـویش2، نگرانی و/یا هـول3( را در چهرۀ لائوکون و 

فرزندانش نشان می دهد که بابت تلاش برای افشای حقۀ اسب تروآ، به دستور خدایان مارها به دورشان 
پیچیـده و آنهـا را نیـش می زننـد)10(. ارِس، خـدای جنگ در یونان، دو پسـر به نام هـای فوبوس4 )خدای 
تـرس5( و دیمـوس6 )خدای هول( داشـت که وی را در جنگ همراهی کردنـد تا هیجان های هم نام خود 
را گسترش دهند)11(. در عهد جدید، انجیل متی، آمده: »نمی توانی با نگرانی دربارۀ زمان، آن را به زندگی 
خود بیفزایی«. توماس آکوئیناس، فیلسـوف و متکلم قرن سـیزده پس از میلاد اشـاره کرده: »وقتی انسـان 
از تنبیهی که بابت گناه در انتظارش اسـت در هول و هراس باشـد و مهربانی و بخشـندگی پروردگار را 
فراموش کرده باشـد، ترسـش ناشی از غرور اسـت نه فروتنی«)12(. در واقع در دنیای مسیحیت، اضطراب 
اغلب با گناه و رسـتگاری پیوند داشـت)13(. برای مثال، در آغاز قرن نوزدهم میلادی، سـورن کی یرِکگارد 
کـه در آن زمـان به عنوان متکلم و فیلسـوف دانمارکی فقط اندکی شـناخته شـده بود، اضطـراب را لازمۀ 
موجودیت آدمی می پنداشت: حس هول و هراس بابت آزادی انتخاب ما. به گفتۀ کی یرِکگارد، اضطراب 

زمانی آغاز شد که آدم بین سیب حوّا و خدا کلنجار می رفت، و در هر انتخاب انسان حضور دارد)14(. 
ولـی واژۀ »اضطـراب«، به رغـم تاریخچۀ طولانی آن، تا اوایل قرن بیسـتم عمدتـاً به عنوان یک حالت 
ذهنی7 نگران و آشـفته و یک منبع آسیب شناسـی روانی تلقی نمی شـد. این دگرگونی زمانی آغاز شـد که 
زیگمونـد فرویـد، اضطـراب را مبنای نظریۀ روان تحلیلگری خود در بـاب اختلال های روانی قرار داد)15(. 
آسیب شناسـان روانی قبلی مانند امیل کرپلین)16( آراءی را دربارۀ اضطراب بیان کرده بودند ولی کسـی که 

مفهوم اضطراب بیمارگون یا آسیب شناختی8 را به طور کلی به دنیا معرفی کرد، فروید بود)17(. 
به عقیدۀ فروید، اضطراب ریشـۀ اکثر ناخوشـی های روانی)18(، اگر نگوییم همۀ آنها، و اساس هرگونه 
درک از ذهن آدمیسـت: »هیچ شـکی نیسـت که مشکل اضطراب ... معمایی است که حل کردنش، جریان 
عظیمـی از روشـنایی را بـرای تمام موجودیت روانی مـا به ارمغان خواهـد آورد«)19(. او اضطراب را یک 
حالـت طبیعـی و مفید و همچنین یک ویژگی مشـترک در مشـکلات روانی می دانسـت که مایۀ گرفتاری 
انسـان ها در زندگی روزمره اسـت. از آن زمان تا کنون، اضطراب یک حالت ذهنی در نظر گرفته شـده که 

1. mental state 2. anguish
3. dread 4. Phobos
5. fear 6. Deimos
7. state of mind 8. pathological
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حائز ویژگی های نگرانی، هول، تشویش و بیمناکی است.
از نظر فروید، اضطراب در درجۀ نخسـت »یک چیزِ احسـاس شـده«1 بود، یک »ویژگی ناخوشـایند« 
خـاص)20(. او ماننـد یونانی هـا اصرار داشـت Angst )اضطـراب( از Furcht )ترس( متمایز شـود. فروید 
می گفت اضطراب، به خودِ حالت اشاره دارد و موضوعی را که موجب فراخوانی اش شده، نادیده می گیرد 
درحالی که ترس، توجه را دقیقاً به آن موضوع جلب می کند)21(. فروید مشـخصاً اشـاره کرد که اضطراب، 
یک حالتِ انتظار خطر یا آمادگی برای آن و همچنین هول و هراس بابت آن را توصیف می کند، هرچند 
منبع واقعی آسیب ممکن است ناشناخته باشد؛ ولی ترس مستلزم وجود موضوعی مشخص است که باید 
از آن ترسید)22(. وی همچنین بین اضطراب اولیه2 که یک موضوع بلافصل دارد )اساساً ترس( و اضطراب 
علامتـی3 تمایـز قائـل بود و می گفت اضطراب علامتی فاقد موضوع بوده و شـامل یک حس پراکنده تر یا 

نامطمئن تر مبنی بر این است که آسیب ممکن است در آینده رخ دهد )اساساً اضطراب(.
از نظـر فرویـد، اضطـراب زادۀ یـک نیاز اسـت: نیاز بـه اینکه تکانه هـای مبتنی بر افـکار و خاطرات 
اسـترس زا، عمدتاً دربارۀ دوران کودکی، خارج از هشـیاری4 نگه داشـته شـوند. از طریق مکانیسم دفاعی 
سـرکوب5، این تکانه ها در ذهن ناهشـیار6 پنهان می شـوند. وقتی سـرکوب موفقیت آمیز نباشد، تکانه های 
مشـکل آفرین به هشـیاری می رسند که نتیجۀ آن، اضطراب نوروتیک است. سپس این تکانه ها باید دوباره 
سـرکوب شـوند یا از طریق »فعلیت بخشـی های«7 نوروتیک »اشـباع گردند«8 تا از اضطراب کاسـته شود. 
هدف روش روان تحلیلگری فروید این بود که علت اضطراب نوروتیک، یا آنچه نوِروز اضطرابی9 نامیده 

می شد، به هشیاری آورده شود و قدرت مخرب پنهانی آن حذف گردد.
فیلسـوفان وجودگرا10 مثل ماتین هایدگر)23( و ژان پلُ سـارتر)24( دیدگاه متفاوتی دربارۀ زندگی روانی 
و به خصوص اضطراب داشـتند، دیدگاهی متمرکز بر هشـیاری)25(. مثلًا سـارتر، تأکید فروید بر جنبه های 
l’exis� “آسـیب زا و ناهشـیار ذهن را رد می کرد. یکی از جملات معروف وی در زبان فرانسـه این بود: 
tence précède l’essence” )جود، مقدم بر ذات اسـت( و منظورش این بود که ما از طریق انتخاب های 

هشیارمان، خود را خَلق می کنیم.
وجودگرایـان، اضطراب را جزء لاینفک ماهیت انسـان می دانسـتند، نه یـک اختلال. در این خصوص 
آنها به شدت تحت تأثیر نوشته های کی یرِکگارد بودند. او در کتاب »مفهوم اضطراب«11 که در سال 1844 
و قبل از تولد فروید به چاپ رسید، بین ترس که یک موضوع مشخص دارد )شبیه Furcht یا اضطراب 

1. something felt 2. primary anxiety
3. signal anxiety 4. consciousness
5. repression 6. unconsciousness mind
7. reenactments 8. satiated
9. anxiety neurosis 10. existential
11. The Concept of Anxiety




